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یارانه نقدی، از اختیار تا اجبار

مدت زیادی از وعده «آوردن پول نفت بر سر  �
سفره های مردم» می گذرد. این عبارت به تدریج 
جای خــود را در ادبیات اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی کشور  باز کرد.
هر بار کــه دولت هــا در آســتانه تغییر قرار 
می گرفتند، شعارهایی از این دست نیز به گوش 
می رســید؛ اما در این میان یک فرد قاطعانه تر از 
همــه از «حق بهره مندی مــردم از پول فروش 

نفت» سخن به  میان می آورد.
محمود احمدی نژاد که به خوبی از تمشیت 
امورات کشور به واســطه فروش نفت آگاه بود 
و نیک می دانســت که زندگی جامعه ایرانی با 
نفــت می گذرد، به این اندازه از وابســتگی قانع 
نبــود؛ بنابراین با اعلام طرح تحــول اقتصادی 
و وعــده پرداخت یارانه نقدی، در ســال ۱۳۸۹ 
«قانــون هدفمندکردن یارانه هــا» را به مرحله 

اجرا درآورد.
این قانون فارغ از تمام بندها و تبصره هایش، 
به دولت اجازه مــی داد از محل اصلاح قیمت  
حامل های انرژی شــامل بنزیــن، نفت گاز، نفت 
 ســفید، نفت  کوره، گاز مایع و ســایر مشــتقات 
نفتی (پس از کســر هزینه های انتقــال، توزیع، 
فــروش و مالیات) و اصــلاح قیمت آب و برق 
و گاز، صرفــا تا میزان ۵۰ درصد از خالص وجوه 
حاصــل از اجرای قانــون را به یارانــه نقدی و 
غیرنقــدی خانوارها تخصیص دهد و ۳۰ درصد 
وجــوه دریافتی را نیز به امور تولیدی اختصاص 
یارانه ها  قانــون هدفمندکردن  به هرحال  دهد. 
مصوب ۱۵دی  ۱۳۸۸ و اصلاحیه بعد از آن، به 
بخشی جدایی ناپذیر از سیاست ها و برنامه های 
به طوری که  الصــاق شــد؛  اقتصــادی کشــور 
هرگونه تغییر در نحوه، زمان و کیفیت پرداخت 
یارانه های نقدی با حساســیت دولت  ها همراه 

است.
 دردسرهای پرداخت نقدی یارانه ها

اگرچه دولــت در زمان اجــرای قانون ادعا 
می کــرد با افزایــش قیمت حامل هــای انرژی، 
منابــع کافی برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه 
تولیدی ها تأمین می شود؛ اما دردسرهای تأمین 
منابــع از همان آغاز کار مشــکل آفرین شــد و 
دولت وقت را ناگزیر کــرد برای تأمین نقدینگی 
یارانه مردم، ســراغ حســاب بانک ها نزد بانک 

مرکزی برود.
دســت اندازی به این وجــوه در همان زمان 
هم مــورد اشــکال کارشناســان قــرار گرفت؛ 
به طوری که رئیس وقت کمیسیون طرح تحول 
اقتصــادی مجلــس در اوایــل فروردین ســال 
۱۳۹۱ بــا بیان اینکه دولت شــبانه از پول مردم 
بــرای پرداخت یارانه ها برداشــت کرده، گفت: 
دولت در چند مدت اخیر ۹ هزار میلیارد تومان 
«اســتقراض از بانــک مرکزی» بــرای پرداخت 

یارانه نقدی داشته است.
با پایان یافتــن عمر دولتی که خود بنیان گذار 
پرداخت یارانه نقدی بود و روی کارآمدن دولت 
یازدهــم، نگرانی هــای چگونگی تأمیــن منابع 
نقدی یارانه ها تشــدید شــد و مقامــات دولتی 
یکی پس از دیگری بر دشــواری ایفای تعهدات 
نقدی تأکیــد کردند. نقطه اوج ایــن نگرانی ها، 
اظهــارات وزیر اقتصاد دولــت تدبیر و امید بود 
که با اشــاره به بار مالــی پرداخت یارانه ها (در 
شــرایطی که دولت با دشــواری منابع درآمدی 
خــود را محقــق می کند)، شــب های پرداخت 
یارانه هــای نقدی را شــب «مصیبــت عظمای 
دولت» دانســت؛ مصیبت عظمایــی که با گذر 
زمان نه تنها مشقتش کمتر نشد، بلکه روزبه روز 

بر دشواری های آن افزوده شد.
در   ۱۳۹۵ سال  در  دولت  مســئولیت  و  تکلیف   

یارانه بگیرها قبال 
براســاس تبصره (۱۴) قانون بودجه ســال 
۱۳۹۵ کل کشــور، دولت مجاز شــد در اجرای 
قانــون هدفمندکــردن یارانه هــا، منابــع مالی 
حاصــل از اصــلاح قیمــت کالاهــا و خدمات 
موضــوع قانون یاد شــده تــا مبلــغ ۴۸۰ هزار 
میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون را 
با اســتفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و 
غیرنقــدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع 
و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک 
به بخش تولید اقدام کنــد و از طرفی اقدامات 
لازم را بــرای حذف ســه دهــک از درآمدهای 

بالای کشور به کار ببندد.
بــا این حســاب، دولت براســاس «بودجه» 
مکلف است ماهانه ۴۰ هزار میلیارد ریال یارانه 
پرداخت کند که بنابر اظهارات رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه، در ســال ۱۳۹۵ ماهانه رقمی 
حــدود ۳۴ هزار میلیارد ریــال آن را به صورت 
نقدی بــه ۷۷ میلیــون ایرانــی پرداخت کرده 

است.
 محل تأمین یارانه های نقدی در سال ۱۳۹۵

براســاس قانون وزارتخانه های نفت و نیرو 
مکلف بودند منابع نقد مــورد نیاز دولت برای 

پرداخت یارانه ها را پرداخت کنند. 
ادامه در صفحه ۱۵

یادداشت

اقتصاد

بانک مرکزی:
تورم تولیدکننده افزایش یافت

بانک مرکزی از تداوم رشد نرخ تورم تولیدکننده  �
در اســفند گذشته خبر داد و اعلام کرد: این شاخص 
در اســفند ۱۳۹۵ نســبت به ماه مشــابه سال قبل، 
معــادل ۹٫۱ درصد افزایش داشــته اســت.تعیین 
شاخص بهای تولیدکننده و تأثیر آن بر اقتصاد، تفسیر 
متفاوتی را از «تورم مصرف کننده» دارد؛ در حالی که 
تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی 
قیمت ها تعبیر می شود، رشــد تورم تولید به معنی 
خروج واحدهای تولیدی از شــرایط رکودی اســت.
از آنجا که به زبان عام، تــورم تولید قیمت محصول 
صنعتــی در درب کارخانــه و قیمــت محصــول 
کشــاورزی از مزرعه تعبیر می شــود؛ اینکه شاخص 
بهای تولید کننده منفی نشــود، به این معنی اســت 
که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده 
مجبور نیســت آن را با قیمت پایین تر بفروشد.البته 
در بخش خدمــات به دلیل آنکه واســطه چندانی 
بین فروشــنده و خریــدار خدمت وجود نــدارد، به 
طــور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکســان اند.
ارزیابی های بانک مرکزی از شاخص تورم تولیدکننده 
در اســفند گذشــته، بیانگر آن است که این شاخص 
بر اســاس ســال پایه ۱۰۰= ۱۳۹۰ در ۱۲ ماه منتهی 
به اسفند ۱۳۹۵ نســبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند 
۱۳۹۴ بــه  میزان پنــج درصد افزایش یافته اســت.
همچنین شــاخص بهــای تولیدکننــده در  ایران در 
اســفند ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۵٫۴ رســید که نسبت به 
ماه قبل (بهمن)، هفت دهم درصد افزایش داشــته 
است.شاخص یادشده در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل، معادل ۹٫۱ درصد افزایش نشان 

می  دهد.
تغییر ماهانه شاخص تورم تولید 

بر اســاس ارزیابی بانک مرکزی، تــورم تولید در 
اسفند و در گروه های اصلی « کشاورزی، جنگلداری 
و ماهیگیری» یك درصد، «ســاخت (صنعت)» ۰٫۸ 
درصد، «هتل و رستوران» ۲٫۲ درصد، «آموزش» ۰٫۱ 
درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۰٫۸ درصد 
و «ســایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و 
شخصی» ۱٫۴ درصد نســبت به بهمن گذشته رشد 
داشــته و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» ۰٫۱ درصد 
افت کرده است. این در حالی است که این شاخص 
در گروه «حمــل و نقل و انبــارداری» هیچ تغییری 
ثبت نکرده اســت و در گروه اختصاصی «خدمات» 

نیز ۰٫۳ درصد رشد را ثبت کرد.
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نابرابری در جهان دهشتناك شده است 
۶ مساوي ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

  محمد ابراهیمى
 کارشناس صنایع 
   پایین دستى نفت

آری، هر ســال بر نابرابری افزوده می شــود. در 
گزارشی که در ابتدای ســال ۲۰۱۶ سازمان آکسفام 
منتشــر کرد، ۶۲ نفر در ســال ۲۰۱۵، ثروتی برابر با 
ثروت کل نیمه فقیر جهان داشتند. حدود یک سال 
بعد؛ یعنی اوایل ۲۰۱۷، در گزارش مربوط به ســال 
۲۰۱۶، آکســفام اعلام کرد که هشــت نفر صاحب 
ثروتی برابر با ثروت نیمی از انســان های کره زمین 
(یعنی ســه میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر) هســتند. بر 
اساس داده های کنونی و منابع محاسباتی که مورد 
اســتفاده آکســفام قرار گرفته، این تعداد اکنون به 

شش نفر تقلیل یافته است.
افزایش افسارگســیخته و فاحــش در نابرابری 

جهانی از چه ناشی شده است؟
این وضع به دو دلیل تشــدید شــده اســت: ۱) 
فقیرتریــن نیمــه مردم جهــان (و بی شــمار افراد 
دیگــر) به طور مســتمر ثــروت خود را از دســت 
می دهند، ۲) ثروتمندترین اشــخاص- به ویژه هزار 
نفر ثروتمندترین افراد جهان- به افزایش میلیاردی 

ثروت های نجومی خود ادامه می دهند.
کســانی که نابرابری را انکار کرده یا بر لاپوشانی 
آن تأکید دارند، متدولوژی محاســباتی آکســفام را 
مخدوش می دانند. آنها به این مسئله توجه ندارند 
که مســئله بر سر شش یا هشــت یا ۶۲ یا هزار نفر 
 Global Wealth) نیست. داده های کردیت سوئیس
میلیاردرهــای  فهرســت  و   ،(Databook -GWD
فوربــز (Forbes Billionaire List)، بهتریــن ابــزار 
آشکار ســازی روند افزایش نابرابری هستند که سال 

به سال مصیبت بارتر می شود.
چگونه تنها در یک ســال ۶۲ نفر به شــش نفر 

کاهش یافت؟
براســاس گزارش منتشرشــده در فوریه ۲۰۱۷، 
شش نفر ثروتمندترین اشخاص (همگی مرد) بیش 
 GWD از ۴۱۲ میلیــارد دلار ثــروت دارنــد. جداول
نشان می دهند که ثروت پنج دهک فقیرترین مردم 
دنیــا ۰٫۱۶ درصــد از کل ۲۵۶ تریلیــون دلار ثروت 
جهــان - یعنی ۴۱۰ میلیارد دلار- اســت. این ارقام 
مربــوط به داده های نیمه اول ســال ۲۰۱۶ اســت. 
از آنجایی کــه وضعیت ۵۰ درصــد فقیرترین مردم 
جهان نه تنها بهبود نیافته؛ بلکه وخیم تر نیز شــده 
است، در نتیجه هم بر میزان بدهی جهانی و هم به 

نابرابری کل افزوده شده است.
یک ســال قبل در اول مــارس ۲۰۱۶، ثروت این 

شــش نفر برابر با ۳۴۳ میلیــارد دلار بود. حالا هم 
همــان افراد هســتند، تنها کمی جابه جا شــدند و 
همچنــان ســلطان جهان انــد: بیل گیتــس، وارن 
بوفه، جف بــزوس، آمانچیو اورتگا، مارک زاکربرگ، 
کارلوس اســلیم هلو (با لاری الیســون بر سر رتبه 
ششم رقابت دارند). به ثروت این شش نفر تنها در 

یک سال ۶۹ میلیارد دلار اضافه شده است.
سال گذشــته، یافته های ســال ۲۰۱۵ به وسیله 
GWD، نشــان مي داد که ثروت نیمــه فقیر جهان 
بسیار بیشــتر از امروز- یعنی نزدیک به ۱٫۵ تریلیون 
دلار بود. در این مدت چه پیش آمد؟ خیلی روشــن 
اســت، ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد (بیش از همه، 
یك درصــد ثروتمندترین ثروتمندان جهان)، نزدیک 
به چهار تریلیون دلار کســب کردند. به دیگر سخن، 
بقیــه افــراد جامعه بشــری ثروت خــود را از کف 

داده اند.
جــا دارد یک بار دیگر به قضیه نگاه کنیم. ثروت 
کل جهــان حــدود ۲۵۶ تریلیون دلار اســت و تنها 
در یک ســال، ۱۰ درصد ثروتمندتریــن افراد، چهار 
تریلیون دلار از آن را از بقیه جامعه انسانی به جیب 

خود سرازیر کردند.
صحبت فقط بر ســر نیمه فقیر دنیا نیست، ۵۰۰ 
نفر – یعنــی تعدادی را که حتــی می توان در یک 
ســالن نشــاند، ثروتی بیش از ۷۰ درصد ثروت کل 

جهان دارند.
طبق فهرســت میلیاردر های فوربز، ۵۰۰ نفر  از 

ثروتمند ترین افراد، ۴٫۷۳ تریلیون دلار ثروت دارند. 
جداول مختلف GWD نشــان دهنده آن اســت که 
ثــروت هفت دهک فقیرتریــن جمعیت جهان تنها 
۱٫۸۶ درصــد از ۲۵۶ تریلیون دلار ثروت جهان یا به 
عبارتــی فقط ۴٫۷۶ تریلیون دلار اســت. این تعداد 
یعنــی ۷۰ درصد جمعیــت دنیا - یعنــی بیش از 
دو سوم جمعیت جهان، یعنی ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ نفر.

دارایی پنج میلیارد نفر پس از کسر بدهی، به این 
معني اســت که به طور میانگین ثروت هر فرد - به 
شکل مسکن، سایر اموال یا پس انداز- کمتر از هزار 
دلار است. در ایالات متحده، ۴۰۰ نفر ثروتی بیش از 

ثروت سه پنجم جمعیت آن کشور را دارند.
 ۶۰ ،GWD بر طبق جداول موجــود در گزارش
درصد فقیرترین آمریکایی ها تنها ســه  درصد از ۸۵ 
تریلیون دلار ثروت کل کشور – یعنی ۲٫۵۵ تریلیون 
دلار - را دارنــد. در این حال، ۴۰۰ نفر نام برده شــده 
در فهرســت فوربز در اکتبــر ۲۰۱۶ ثروتی برابر ۲٫۴ 
تریلیــون دلار داشــته اند کــه کماکان نیــز در حال 

افزایش است.
بــا  ریویــو»  «نشــنال  ماننــد  سفســطه گرانی 
دست گذاشــتن روی دارندگان درآمد ســالانه بیش 
از صد هزار دلار به «رشــد طبقه متوســط ســطح 
بالا» تکیــه می کنند؛ اما ناخواســته، رونــد انهدام 
طبقه متوســط به طور عــام را نمایان تــر کرده اند. 
بنــا بر نظر آنــان «برخی رشــد می کنند، بســیاری 
دیگر هم یا به طبقه متوســط رو به فقیر یا به فقرا 

اضافه می شــوند». این مســئله کاملا نشان دهنده 
دوپاره شدن طبقه متوســط در آمریکا و اضمحلال 

آن به طور مستمر است.
کســانی که منکر این شرایط هستند، نعل وارونه 

می زنند.
برخی رســانه ها مانند «بوستون گلوب» بر طبل 
«بی پایه»بودن تحلیل آکسفام می کوبند. برخی نیز 
مانند «رویتــرز» از آن به عنوان «آمارهای احمقانه» 

یاد می کند.
بوســتون گلوب ادعــای حیرت انگیــزی مطرح 
می کنــد دال بــر آنکــه «همان طــور کــه نظــام 
ســرمایه داری برای کســانی چون بیل گیتس، زاکر 
برگ و ســایرین امــکان بالارفتن از نردبــان ترقی را 
فراهم کــرد، میلیون ها زن و مرد دیگر نیز می توانند 
از پایین ترین درجات خود را بالا بکشــند و مسئله اي 
نیســت که میلیاردرهایی که آکسفام اعلام کرده، از 
قبل هم ثروتمندتر شده اند» و نویسنده نتیجه گیری 
می کند که این راهکاری است که فقر را به صورتی 

که می شناسیم از سیاره مان ریشه کن خواهد کرد.
آیا ســطح زندگی میلیاردها نفــر ترقی خواهد 
کرد؟ همه ثروتمندتر می شــوند؟ فقر ناپدید خواهد 

شد؟
به طور دائم از «خروج از فقر» و بهبود شــرایط 
جهان می شــنویم، غافل از آنکه دلیل اصلي بهبود 
اقتصاد جهانی در سنوات قبل مربوط به رشد بسیار 
ســریع اقتصاد چین و چند کشــور دیگر و همچنین 
محاسبات ریاضی خلاقانه سازمان ملل بوده است. 
ما خود می دانیم که بسیاری از آمریکایی ها «دارایی 
منفی» دارند؛ یعنی میزان بدهی آنها از دارایی شان 
بیشتر است. برای بینوابودن حتما لازم نیست انسان 

در زاغه های جهان سوم زندگی کند.
از  و  جهــان  سراســر  نابرابــری،  درحالی کــه 
جملــه ایالات متحده را درمی نــوردد، برخورد های 
انکارگرایــان هم همچنــان ادامــه دارد. تحلیلگر 
مؤسسه «کاتو» معتقد است: «حتی اگر نابرابری به 
همان سرعتی که منتقدان ادعا دارند رو به گسترش 
باشــد، الزاما به آن معنا نیست که فقر یک معضل 

است».
انکارگرایان تــا چه زمانــی می خواهند به جای 
برخورد با واقعیــت، توجیهات مختلف ارائه کنند؟ 
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با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن عملی به 
مقوله «اقتصاد مقاومتی» باید اذعان کرد یکی دیگر از 
سیاست های اقتصادی راهبردی که می تواند در کنار 
مقوله اشاره شده به «افزایش چشمگیر، سریع و پایدار 
اشتغال های کوچک به هم پیوسته» و «ارتقای سطح 
درآمد خانوارها» از یک ســو و «تنوع بخشی به کالاها 
و تولیدات صادراتی غیرنفتی» از ســوی دیگر کمک 
شایان توجهی کند؛ همانا در پیش گرفتن هوشمندانه 
سیاست اقتصادی راهبردی «هر خانه، یک کارخانه» 
از طریق ایجاد «شبکه های متعدد و متنوع تولید کالا» 
در قالب «احیا و گسترش شرکت های تعاونی تولید» 
اســت.  این رویکرد که به نظر می رســد اگر نگوییم 
«حلقه مفقوده» برنامه های توسعه اقتصادی کشور 
محسوب می شود؛ اما به ضرس قاطع می توان گفت 
ورود عملی به این مقولــه به دلایل مختلف تاکنون 
کمتــر مــورد توجه متولیــان امر قرار گرفته اســت.  
با وجود این نباید این حقیقت را از نظر دور نگاه داشت 
که در ســال های اخیر تلاش هــای وافر بخش هایی 
از نهادهــای مرتبط با امــر تولید در دولــت تدبیر و 
امید در کنــار تلاش های درخور توجه نیروی بســیج 
ســازندگی سپاه، کمیته امداد و برخی دیگر از نهادها 
در عملیاتی کردن این سیاســت اقتصــادی راهبردی 
(هر خانه، یــک کارخانه) در قالب طرح های اقتصاد 
مقاومتی یا توانمند سازی خانواده های تحت پوشش 
نتایج بعضا مثبت (هرچنــد معدود و محدود) را در 
امر افزایش ســطح درآمد و اشــتغال برخی افراد و 
خانوارهای تحت پوشــش به دنبال داشته است.  اما 
آنچه امروزه مهم و اساسی به نظر می رسد، ضرورت 
ورود تمام عیار دولت در این حوزه اســت؛ به گونه ای 
که «تحرک اقتصادی» مدنظر مقام معظم رهبری با 
روحیه ای انقلابی و جهادی و از طریق درپیش گرفتن 
همه جانبه این سیاست اقتصادی راهبردی در دستور 
کار همه کارگزاران نظام در همه ســطوح قرار گرفته 
و حداکثــر ظرفیت نهادمند اجتماعــی و مردمی نیز 
برای پیشبرد و تحقق آن پای کار آورده شود.  بدیهی 
است با توجه به پیچیدگی ها، گستردگی و سختی ها و 
مرارت های فراوان و مستمر عملیاتی کردن این راهبرد 
اقتصادی، ضرورت دارد «برنامه ریزی عملیاتی جامع، 
دقیق و هوشمندانه»، «راهبری صبورانه»، «برقراری 
حمایت هــای مشــوقانه و کارگشــا» و البته «اعمال 
نظارت هــای مؤثر و ســختگیرانه» در همه مراحل و 
فرایندهای کار (شامل تأمین سرمایه، تأمین مواد اولیه، 
آموزش مهارت های حرفــه ای در حین کار، طراحی 
محصــول، تولیــد محصــول، جمــع آوری کالاهای 
تولید شــده، بازاریابی و فروش محصول) از یک ســو 
و «آمــوزش کار جمعی، تقســیم دقیــق کار، ایجاد 
سازوکار تقسیم عادلانه سود متناسب با میزان سهم 

و نقــش در فرایند تولید و عرضه کالا و...» از ســوی 
دیگر در دســتور کار نهادها و دســتگاه های اجرائی 
متولی قرار گیرد.  در این راستا تجربیات ارزنده ای که 
نهادهای پیش گفته در این سال ها به دست آورده اند، 
می تواند به کاهش «ضریب خطا»، «افزایش سرعت 
کار» و «بهره وری بیشــتر و بهینه تــر از منابع مادی و 
انسانی» کمک درخور  توجهی کند.  شایان ذکر است 
این سیاســت اقتصادی راهبردی اگرچه در حقیقت 
(مانند واحدهای تولیدی-صنعتی کوچک و متوسط) 
همــان هدف «تولید انبوه، با کیفیــت و ارزان کالا» را 
دنبال می کند؛ اما از نظر میزان اشتغال زایی (چه بسا 
به عنوان شغل دوم) می تواند جذابیت بیشتری برای 
دولت داشته و از حیث کاهش بسیار زیاد هزینه های 
احداث، تجهیز و راه اندازی کارخانه، بی نیازی به تأمین 
نیروی کار دائمی و... نیز «تحت شــرایطی» می تواند 
مورد اقبــال جدی ســرمایه گذاران (چــه داخلی و 
چه خارجی) قرار گیرد.  بدیهی اســت تحقق چنین 
مســئله ای قطعا نیازمند مطالعه و معرفی الگوها و 
تجربه های موفق داخلــی و خارجی در حوزه ایجاد 
شــبکه (خوشــه) های تولید، تمرکز بر شناســایی و 
بهره گیری از ظرفیت های بومی، محلی و قومی برای 
تولید کالاهــای مختلف با طرح های نــو، خلاقانه و 
مشتری پســند (با رویکرد صادرات محوری)، پای کار 
آوردن همــه عوامــل و نهادهای دولتــی و عمومی 
(مالی و غیرمالی) دخیل در امر «توســعه مشــاغل 
خرد به هم پیوســته» اســت.  در این راستا، نهادها و 
دســتگاه های اجرائی متولی امر باید اهتمام جدی و 
مضاعفی را در راستای «شکل گیری، هدایت، حمایت 
و نظارت بر عملکرد شــبکه (خوشــه) های تولید»، 
«مذاکره با ســرمایه گذاران و بانک هــا برای هدایت 
بخــش مهمی از منابــع مالی خود در ایــن حوزه»، 
«برنامه ریزی برای خرید تضمینی کالاهای تولید شده 
در این شــبکه ها (به عنوان یک سیاست تشویقی)»، 
«برنامه ریزی برای بازاریابی خارجی برای این کالاها» 
و...  داشــته باشند و آنها را در دســتور کار خود قرار 
دهند. یقینا توجــه جدی و قاطعانه نســبت به این 
سیاست اقتصادی راهبردی (هر خانه، یک کارخانه) 
علاوه بــر دســتاوردهای بلندمدت در حــوزه ایجاد 
اشــتغال پایدار بــه افزایش مقبولیت و مشــروعیت 
نظام مقدس جمهوری اســلامی کمک کــرده و در 
کوتاه مدت نیز کارآمدی دولــت را در حوزه خروج از 
رکود اقتصادی، حل بحران اشــتغال و ارتقای سطح 
درآمد خانوارهــای ایرانی به اثبات خواهد رســاند. 
طرح و بررسی و تصویب این راهبرد اقتصادی موجب 
خواهد شــد تا زمینــه و زمینه هــای اداری، بانکی و 
اجتماعی لازم برای عملیاتی کردن آن در سطح ملی 

بیش از پیش فراهم شود.

تحرك اقتصادى  با سیاست «هر خانه، یک کارخانه» 
على اکبر قجرى . کارشناس


